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Abstract

Thinking about individual identity and the position of individuals and groups in political
systems has long been of interest to different thinkers. Therefore, a right called "the
right to difference" has been proposed, which is included in the scope of social justice
and accordingly is included in the political arena. Communitarians and John Stuart Mill
have a consensus on the "right to difference". This article, with an emphasis on gender,
aims to analyze and compare these two thoughts. The question is, what is the difference
between communitarians and Mill regarding identity and the right to difference? The
answer is, the communitarians, under the influence of Aristotle's concept of practical
wisdom, provide an understanding of the concept in the social context which guaranties
a happy life. But John Stuart Mill, who defends the equality and rights of individuals in
the context of differences, including women, is influenced by another understanding of
the right to difference, which is derived from the "romanticism" of Rousseau and
Herder. In addition, although it seems that Mill's view has some similarities with the
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communitarians, his attitude is not close to the communitarians’ thoughts, because these
two attitudes organize their normative and meta-ethical concepts in different ways.

Keywords: The right to difference, Communitarianism, Practical wisdom, John Stuart
Mill, Romanticism.
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چکیده
هاي سیاسـی از دیربـاز مـورد توجـه     ها در نظامتفکر در بارة هویت فردي و جایگاه فرد و گروه
مطرح شـده اسـت کـه در حیطـۀ     » حق تفاوت«اندیشمندان بوده است. از این رو مفهومی به نام 

جـان اسـتوارت   گرایـان و  گیرد. جماعـت سیاسی قرار میعدالت اجتماعی و به تبع آن در عرصۀ 
ایـن  نظـر دارنـد.   اجماع» حق تفاوت«نیز در مورد شکسوتیپستینیفمو برالیپرداز لهینظرمیل 

مقاله با تأکید بر جنسیت، بر آن است که این دو تفکر را واکـاوي و مقایسـه کنـد. پرسـش ایـن      
گرایان و میل در خصوص حق تفـاوت در چیسـت؟ فـرض ایـن     نظر جماعتاست که اختلاف

گرایان تحت تأثیر مفهـوم حکمـت عملـی (فرونیسـس) ارسـطو، برداشـتی از       جماعتاست که 
دهنـد کـه متضـمن زنـدگی سـعادتمندانه درون      ر اجتماعی ارائه میهویت و حقوق افراد در بست

هاي سیاسی است. اما جان استوارت میل که از برابري و حقوق افراد از جمله زنان در بسـتر  نظام
» رمانتیسـم «کند، تحت تأثیر برداشتی دیگر از حق تفاوت است که برگرفتـه از  ها دفاع میتفاوت

رسـد دیـدگاه میـل در برخـی مـوارد      بر این، اگرچه بـه نظـر مـی   باشد. علاوه روسو و هردر می
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گرایـان نزدیـک   توان نگرش او را بـه اندیشـۀ جماعـت   گرایان دارد، نمیهایی با جماعتشباهت
دهند.  ، زیرا این دو به نحو متفاوتی مفاهیم هنجاري و فرااخلاق خود را سازمان میدانست

مت عملی، جان استوارت میل، رمانتیسم.گرایی، حکحق تفاوت، جماعتها:دواژهیکل

مقدمه. 1
تـوان از هـم   را مـی » تفـاوت «و » سـانی هم«در تعریفی از هویت در مقام سوژه سیاسی، دو وجه 

هاي مختلف زمانی به طـور مجـزا یـا توأمـان مـورد      بازشناخت که هر یک از این وجوه در دوره
گـاهی در تقابـل بـا    » تفـاوت «و » سـانی هـم «. اگرچه دو مفهـوم  اندها قرارگرفتهتوجه فمینیست

شـوند، وجـه   هاي مهمی در تفکر فلسفی فمینیستی مـی گیرند و موجب چالشدیگر قرار مییک
د از دیرباز مورد توجـه بـوده   هاي خاص خوبه سبب برخورداري از امتیازات و پتانسیل» تفاوت«

اخیـر هـاي سـال درحبیببننظرهبنیستند.موافقموضوعاینباهمهافمینیستهمۀامااست.
داشـته درپـی اسـت ممکنکهتبعاتیخاطربهآناخلاقینظریۀوزنانمورددر»تفاوت«بحث
.(Benhabib,1992:191)گرفتـه اسـت   قـرار فمینیسـتی نظریـه درعمـومی نگرانـی مرکزدرباشد،

مردان، مخالف است. او بر ایـن  زنان با » تفاوت«کینون نیز با ارج گذاشتن بر هرگونه کاترین مک
باور است که در جوامعی که مردان بر زنان تسلط دارنـد، هرگونـه تفـاوت، از پـیش بـه معنـاي       

).1398:39ن در منسبریج و اوکین، کینوسلطه است (مک
هاي مختلف مدرنیسـم غربـی و   پردازان نحلهتوان در مباحث نظریهرا می» حق تفاوت«بحث 

فکري منتقدان مدرنیسم غربی مشاهده کـرد، امـا اخـتلاف در تفسـیرهاي     هاي همچنین در نحله
متفاوت از هویت فردي منجر به نتایج متفـاوتی شـده اسـت. خصـلت بـارز مدرنیتـه تأکیـد بـر         

گرایان علاوه بر فضـایل فـردي،   که جماعتفردگرایی و عقلانیت خودبنیاد بشري است، درحالی
ورزند. این مقاله در پـی آن  ین شدة هویت سیاسی اصرار میتعیاي از پیشبر ابعاد جمعی و زمینه

گفتگـوي وي بـا   و با استفاده از الگوي کوئنتین اسکینر که ترکیبی از فهـم نیـت مؤلـف    است که 
اینتـایر، چـارلز تیلـور،    گرایان منتخب در این مقاله (السدیر مـک اش است، رویکرد جماعتزمینه

مورد حق تفاوت جنسیتی در مقابل دیـدگاه جـان اسـتوارت    مایکل والزر و مارتا نوسباوم) را در
هـاي ایـن دو نگـاه را تبیـین نمایـد. مطـابق       ها و شـباهت میل فیلسوف لیبرال قرار داده و تفاوت

قصـد داشـته   آن ةسندینوچیزي است کهدانستن آن،خاصمتنکیدرك شناسی اسکینر روش
کـه فقـط   - اگر چـه لازم اسـت  - ستینیکافيزیچنیچنيو براارتباط برقرار کندبا آن است 
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نی ـو امتن مـورد نظـر را دانسـت   ي نهفته در سخنرویندیبانیهمچندرك کنیم. متن را يمعنا
,Barzun)تدر آن نوشته شده اسجمله است که یخیمستلزم نگاه به بافت تار 2021: 302).

انه زندگانی و با مطالعه آثـار و  ر مبناي زمینه و زمبجان استوارت میلاندیـشهبراین اساس، 
و اندیشـۀ  شـود تیاق وي بـه پـذیرش ســاختار اجتمـاعی جدیـد فهمیـده مـی     متون او و نیز اش

گرایان نیز بر اساس زمینه اجتماعی و تاریخی آنها و بررسی آثار و متون و نیز بـا عنایـت   جماعت
خـوانش متـون دوران کلاسـیک بـا     اجتماعی یونان باستان و - بازگشت آنها به الگوي سیاسیبه 

شود.  توجه به شرایط و اقتضائات دنیاي جدید درك می

. پیشینۀ پژوهش2
از میان معدود افرادي که در کشورمان بـه بررسـی موضـوع هویـت و حـق تفـاوت از دیـدگاه        

تـوان از علیرضـا بهشـتی نـام بـرد کـه مقـالات متعـددي در ایـن          اند میگرایان پرداختهجماعت
). 1395:45ارد و همچنین در کتابی به این مقولـه پرداختـه اسـت (حسـینی بهشـتی،      خصوص د

) و تقـوي هـم در بخشـی از    1386هادوي این موضوع را از دیدگاه تیلور بررسی کرده (هادوي، 
بـه ایـن موضـوع نظـر کـرده اسـت       » به رسمیت شناختن تفاوتها در عرصۀ عمومی جامعه«مقاله 

گرایـان توجـه   به موضوع حق تفاوت جنسیتی در اندیشـۀ جماعـت  کدام). اما هیچ1383(تقوي، 
نیا و مردیها نیز در بخشـی از کتـاب خـود بـه کاربسـت رومانتیسـم در فمینیسـم        اند. پاكنکرده

اسـت کـه در غـرب مطالعـات بیشـتري      ایـن درحـالی   ). 1388:62نیا و مردیها، اند (پاكپرداخته
,Taylor)؛ (73-1994:30چـارلز تیلـور  علاوه بـر روي هویت و حق تفاوت صورت گرفته است. بر

ــدیرمک1989:12-24 ــایر، السـ ,MacIntyre)؛ (137-2016:82اینتـ ــزر  2007:13-35 ــل والـ ، و مایکـ
)، نوسباوم هم به این مقوله پرداخته است. مارتا نوسباوم و آمارتیا سـن بـا   1389:39- 136(والزر،

افـراد در  و ایـن موضـوع را مطـرح کردندکـه     را ارائـه » هـا رویکرد قابلیـت «توجه ویژه به زنان 
، آیـریس  (Nussbaum,2002:133)متفـاوت هسـتند  منابع به عملکـرد لیتبديخود براهايییتوانا

ه در ارتبـاط  ماریون یانگ با طرح نظریه شهروندي متمایز، مسئله زنان را نه به صورت منفک بلک
حلـی  طردشـده دانسـت و خواسـتار راه   دیده وفرهنگی ستم- هاي اجتماعیبا مسائل سایر گروه

هاي خـود مشـارکت اجتمـاعی    هاي خاص از جمله زنان بتوانند با حفظ تفاوتشد تا همۀ گروه
,Young)د سیاسی داشته باشـن – جـان  یو مل ـیاخلاق ـیـی تکثرگرا، کـاترین اسـمیتز   (1990:260

کیملیکـا  و ویل ,Smitz)(2004:298را با تأکید بر حق تفاوت جنسیتی بررسی کرده لیاستوارت م
). بـراین اسـاس،   1398:61نگر را برشمرده اسـت (کیملیکـا،   نقاط قوت و ضعف رویکرد تفاوت
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گرایـان و جـان اسـتوارت    اي هویت و حق تفاوت (جنسیتی) در اندیشۀ جماعتبررسی مقایسه
تواند براي پژوهشگران این حـوزة مطالعـاتی جالـب توجـه و     میل موضوعی است جدید که می

اندازي نو باشد.  برانگیز با چشمحاوي نکاتی تأمل

گرایی. کلیات فلسفۀ سیاسی جماعت3
غـرب کنـونی فرهنـگ مطـرح سیاسـی هـاي هاز فلسفیکی (Communitarianism)گراییجماعت

شـمولی  نگاهی انتقادي به فردگرایی، جهـان ، لیبرالیهاي ارزشدر برابر فکريواکنشو با است
هـاي جوامـع خـاص و    گرایـی، سـنت  مندي، زمینهطرفی دولت دارد و در مقابل بر فضیلتو بی

گرایـی و  دارد: بحث بـین جماعـت  موریس ابراز میگذارد. مداخلۀ دولت در اخلاقیات صحه می
گرایـان علیـه لیبرالیسـم    توان از لحاظ سه نوع ادعا درك کرد که توسـط جماعـت  لیبرالیسم را می

ین سه ادعا عبارتند از: نخست، ادعاهاي توصیفی در مـورد ماهیـت افـراد بـه     مطرح شده است. ا
د ارزش جامعـه، و سـوم ادعاهـاي    عنوان موجوداتی اجتماعی؛ دوم، ادعاهـاي هنجـاري در مـور   

هـاي مشـترك جامعـه    در مورد توجیه اصول سیاسی بـه عنـوان ارزش  (meta-ethical)ی اخلاقفرا
(Morris, 2000:235)  .

را » خـود «توان چهار نوع هویت یا تلقـی از  گرا میپردازان مختلف جماعتظریهدر مباحث ن
خـود  «؛ هویـت مبتنـی بـر    »غیرمقیـد «یـا  » خـود از پـیش فردیـت یافتـه    «شناسایی کرد: هویـت  

1384پـور،  (براتعلـی » خود تفسیري«و هویت مبتنی بر » خود روایی«؛ هویت مبتنی بر »گراعاطفه
یـا  »یافتـه خود از پـیش فردیـت  «را در برابر »خود روایی«اینتایر مک). 1385در شکوري و لک، 

اساساً معطوف به دست یافتن بـه خیـر و   که(MacIntyre,2007:133)هدقرار مید»گراخود عاطفه«
آن را ســوژگی فــرد را زیــر ســوال نمیبــرد بلکــه در عــین فاعلیــت،و فضـیلت اخلاقــی اســت 

دارد و به مثابه یک کل نـه  و مشارکت میداند که در آن عضویت ثر از اجتماعی أمند و متموقعیت
,MacCann)ندکیک فرد اتمی فعالیت می گیري هویـت انسـانی را از طریـق    . تیلور شکل(2002:5

را ارائـه  » خودتفسـیري «ها مفهوم مندي هویتوي با تأکید بر موقعیتشود.گو متصور میوگفت
تن به خیر و فضیلت اخلاقی است و از این طریق بـه نقـد   کند که اساساً معطوف به دست یافمی

کنـد؛  پردازد. او پاسخ به پرسش کیستی فـرد را در دو مرحلـه تبیـین مـی    هویت انسان متجدد می
,Taylor)د اول، جایگاه و موقعیت فرد و دوم مسیر حرکت فر 1989:33-34).

هـاي  بـراي پـرداختن بـه اسـتحقاق    را » هـا قابلیت« نوسباوم با همکاري آمارتیا سن، رویکرد 
بنیادي و همچنین مسائل برابري جنسیتی ارائه کرده است. وي به عنوان یک فمینیسـت بـر ایـن    
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بـا  ایـن آزادي و برابـري را   هـا  باید در بستر تفاوتهستند و افراد برابر و آزاد که همه باور است 
 ـتر ساختمستحکم» قابلیت«رهیافت وم در اتأکیـد نوسـب  ابیم. امـا  تا به سعادت انسانی دست ی

از ایـن رو  ). 1394:124(نوسـباوم،  هاي جوامع هاي افراد است و نه قابلیتاین رویکرد بر قابلیت
شود این است که در سطح چارچوب فردگرایانه لیبـرال  میوي یکی از انتقادهایی که به رویکرد 

مختلفی دارند، مفهـوم اغلـب   گرایان نظرات و طرزفکرهاي. در کل، اگرچه جماعتماندباقی می
هـا  ها از هویت، مفهوم ارسطوییِ حکمت عملـی (فرونسـیس) اسـت؛ یعنـی ایـن کـه انسـان       آن

متفاوتند و غایاتشان معطوف به خیر است.

باب حق تفاوت جنسیتیدرگرایانآراء جماعت1.3
هـایی هـم در   گـام گرایان بر نقد لیبرالیسم متمرکز بوده است، امـا  اگرچه بیشترین تلاش جماعت

ارسـطویی را  » حق تفـاوت «اند و از جملهگرایانه از سیاست برداشتهجهت بناي یک نظریۀ جامعه
گرایـان در  جماعـت انـد. در کـل،   که داراي پشتوانۀ اصالت فردي است، مـورد توجـه قـرار داده   

مـورد  به مقوله جنسیت بنگرنـد و بـه ایـن جهـت     کنند با زبانی خنثیهاي خود تلاش مینظریه
یاز زبـان خنث ـ گرایـان جماعتاستفاده هااند. به نظر فمینیستها واقع شدهانتقاد برخی فمینیست

و یاصـل یژگ ـیوکی ـهـا  در آنیتیکـه تفـاوت جنس ـ  یها و جوامعدر بحث از سنتیتیجنس
هاي اخلاقی بسـیاري را از جنبـه رعایـت عـدالت مطـرح کـرده       است، همواره سوالکنندهنییتع

هاي خود اغلب سعی دارند قلمرو اخلاقی مورد نظرشـان فراگیـر   گرایان در نوشتهجماعتاست.
امـا بـه هـر حـال،     اند.گاه دربارة زنان نیز نظراتی را ابراز کردهها گهباشد؛ هرچند که برخی از آن

تحلیـل فمینیسـتی در ایـن خصـوص     گرایـان از فردگرایـی، بـه مفهـوم نقـد     نقد کلی جماعـت 
هست.نیز

را بـه عنـوان بخشـی از انحـراف     - هـا  بر اساس تلقی مدرن- گرایان آرمان اصالت جماعت
بـه نظـر تیلـور، تئـوري اصـالت در      ).1388:10کننـد (آل سـیدغفور،   جا و نادرست تلقی مینابه

فرهنگ معاصر به صورتی تحریف شده مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت و ایـن منجـر بـه رشـد       
). بـه نظـر اوکـین کـه     1377:82ساحت اخلاق مدرن گشته است (شادي، هاي فردگرا در جریان

اینتــایر و والــزر اســت، بــا وجــود اســتفادة گرایــان از جملــه مــکفمینیســت مخــالف جماعــت
هـا از لیبرالیسـم بـر مسـائلی از جملـه حـوزه       گرایان از زبان خنثی جنسیتی، انتقادات آنجماعت

عبارتنـد از قـانون   ۀ آنبرجسـت يهـا از نمونـه یرخ ـبخصوصی و خانواده تأثیرگذار بوده است. 
اسـتفاده  ممنوعیـت آنياز بندهایکیوشدارائه به کنگره 1981از خانواده که در سال تیحما
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1988پـاپ در سـال   یـۀ انیو ب،یسـنت یتیِجنس ـيهـا سؤال بردن نقشریزيبرافدرالۀاز بودج
,Okin)تجرد ااست یيمادرایشغل زن در مورد این که است 1989:41).

. کلیات فلسفۀ سیاسی جان استوارت میل4
گراي قرن نـوزدهم بـود کـه بـه گفتـۀ      فایده- ) فیلسوف لیبرال1873- 1806جان استوارت میل (

مشـی کلـی   خود بـه عنـوان مـدافع    یندگیاز بنتام، هرگز از نمازیاد با وجود انتقادمارتا نوسباوم 
وسو و هردر نیز متأثر بوده اسـت از معـدود   . میل که از ر(Nussbaum,2004:65)دنکشیبنتام دست
باشد که با افکار فمینیستی خواهان احیاي حقوق زنان، برابري در نهادهـاي اجتمـاعی   مردانی می

منـدوس بـر ایـن نظـر اسـت کـه تصـور میـل از         و مشارکت زنان در امور جامعه بـوده اسـت.   
مردم شبیه هم نیسـتند و بـه همـین دلیـل، برابـري بایـد از       دموکراسی بر این ایده استوار بود که 

جامعـه بـه یکنـواختی تحمیلـی     صـورت  هـا دنبـال شـود، درغیـر ایـن     طریق تشخیص تفـاوت 
,Mendus in Brilhante&Rocha)د یابمیانحطاط 2015:134)  .

ن جنبـه بنیـادی  به نظر جان گري از شارحان برجسته لیبرالیسم و اندیشۀ جان استوارت میـل،  
دهـد،  رسد یا فردیتش را بروز مینظریۀ فردیت میل این ادعاي اوست که فردي که به فردیت می

هاي خاص خودش را خواهد داشت و اصالتش را بـه نمـایش خواهـد گذاشـت.     تمناها و برنامه
یابـد؟ طبـق گـزارش    حال سوال بسیار مهم این است که اصالت چگونه به خودمختاري ربط می

تواند خودمختاري زیادي بـروز دهـد،   و اصالت معادل هم نیستند، زیرا فرد میمیل، خودمختاري 
هاي طبیعی و یگانۀ او کدامند بـه خطـا رود   ها و تواناییو با این همه در تشخیص این که قابلیت

).  1396: 150(گري،
بـود کـه مفسـران    »تیشخص« نیبلکه ا- کردندیاشاره نمتیو معاصرانش البته به هولیم

ه بـود دادصیتشـخ نیهمچن ـمیل ه بود.قرن نوزدهم را به خود مشغول کردیاسیو سیاجتماع
بـه  یده ـدر شـکل ینقـش مهم ـ - در طبقـات  تیعضـو - يو اقتصـاد یاجتمـاع تیکه موقع

طبقـه  يآنها به عنوان اعضـا تیاز هویناشدر واقع اکثر مردمدیعقاو کندیمفایفرد اشخصیت 
. شـوند ینـدگ ینمایاس ـیسندیها در فرآگروهيبه عنوان اعضادیافراد بانیو بنابرااستو گروه

میل گروهی است که اعضـاي آن داراي موقعیـت اجتمـاعی و اقتصـادي یکسـان و      از نظر طبقه 
هـاي  شود، بلکه گروهطبقه به تقسیمات اقتصادي محدود نمی. و علایق خاصی هستندشخصیت

یکـدیگر  بـر  بعیـت آنهـا   اگیرد کـه بـر حسـب روابـط سـلطه و ت     در بر میاجتماعی متعددي را 
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داران و سیاهپوسـتان...  مزرعـه (Spartans and Helots)هـا تهـا و هلـو  اسپارت«شوند: میتعریف
,Smits). و مردان و زنان» شاهزادگان و رعایا. ...  2004:301).

رفاه جامعـه و نقـش دولـت در حفـظ و     بر » گراییفایده«دارد: میل در رسالۀ ابراز مینهمپت
بـر آزادي فـردي و ضـرورت عـدم     » در بارة آزادي«که در رسالۀ کند، حال آنتأمین آن تأکید می

شود که آزادي فردي به نفـع اجتمـاع   کند و مدعی میدخالت دولت در مسائل شخصی تأکید می
د که آیا این دو کتاب میل بـا  انهم هست. اما فیلسوفان همواره در این مورد با مشکل مواجه بوده

وجـود دارد  سـم یبرالیاز ليگـر ینوع د). از نظر هامبرگر 1385:299هم سازگارند یا نه؟ (همپتن، 
 ـنزداریبس ـلی ـاسـت و بـه موضـع م   آن انهیفردگراکالیکه کاملاً متفاوت از نوع راد اسـت،  کی

.اسـت »گرایانـه جامعـه «يتـا حـدود  سـم یبرالینـوع ل نی ـاست. اکسانیبا آن یهرچند به سخت
(Sandel)ندلس ـگرایان لیبرال ماننـد  جماعتدر آثار توانیمعتدل را مسمیبرالیلنیاز اییهانمونه

، (Alexis de Tocqueville)یـل  توکويهـا شهیدر اندل،یمعاصران مانیو در م(Galston)تونگالسو 
اسـت کـه   سـم یبرالیلینوعنی. اافت، ی(Acton)اکتونای،(Bagehot)جت با، ی(Macaulay)ی مکال

و ،(Semmel)سـمل ماننـد داننـد یمثبـت م ـ ياز آزادیمفهـوم يرا دارامیـل  کـه  یتوسط کسان
،»يآزادبـاره  در «یافت که در مقالـه  ،»گریدیلیم«از ها آنفیدر توص(Himmelfarb)ملفاربیه

,Hamburger)دهندینسبت ملیبه م 1999: » آزادي پـیش از لیبرالیسـم  «تاب در ک. اسکینر نیز(231
کند کـه در  با بازسازي تاریخی تفاسیر مثبت و منفی از آزادي، نظریه نئورومی آزادي را مطرح می

قرن هجدهم میلادي براي تقابل با اولیگارشی حاکم بر بریتانیا به کـار رفـت و در قـرن نـوزدهم     
انقیـاد  «خی مکتوبات از جملـه در کتـاب   دچار زوال شد. از نظر وي عناصري از این نظریه در بر

,Skinner)د جان اسـتوارت میـل وجـود دار   » زنان 2003:ix) شـناس بـه   ن پژوهشـگر میـل  . بنـابرای
شـود کـه   رو مـی خصوص در مواجهه با آثار فمینیستی او با چندین جـان اسـتوارت میـل روبـه    

هـاي فکـري بـه شـرح     نحلهدهندة پلورالیسم اخلاقی وي و تأثیراتی است که سایراحتمالاً نشان
اند.زیر بر ضمیر او گذاشته

تأثیرپذیري میل از حکمت عملی ارسطویی1.4
میل به رویکردهاي مختلف به روحیات و شرایط زندگی وي و همچنین موقعیـت جامعـۀ   توجه

بنتـام » گراییفایده«جان استوارت میل در جزئیات گردد. به نظر وگلر، انگلستان در آن دوره برمی
کـه  افتیشیافزایوقتاز او رنج و غم هایی یافت و مدت زمانی از آن روي برگرداند. نگرانیدل
,Vogler)شداعمال باۀهممیهدف مستقتواندیکه لذت نمدیفهم وشـید تـا   . بنـابراین ک (2001:60
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) را گرایـی کیفـی  ارزیابی متعادل و متوازنی از فلسفه بنتام به دست دهد و تجربیات خود (فایـده 
نیز وارد این ارزیابی کند. به عقیـده گـري، موضـع میـل در بـارة فردیـت تحـت تـأثیر مفـاهیم          

لی ـمکنـد:  اسکروپسکی استدلال مـی ).1396:151(گري،ارسطویی از حکمت عملی بوده است. 
و یعمل ـحکمـت یشناختتیغادگاهیبه دفایده که دفاع از اصل دانستیرا مسلم منیاشهیهم
شـد، انتقـال بـه    جـاد یازیدو چنیکه ای. هنگامشودیملیتبدیانسانریاز خانهیگرالذتدگاهید

ــا   ــعادت ی ــی س ــا  خوش ــون نه ــوان آزم ــه عن ــل ب ــتق ییک ــار مس ــام ماًیرفت ــانج ــودیم ش
(Skorupski, معتقدم کـه تـنش   ، لیاز خوانندگان مياریمانند بسگوید: من هم ل میدای.(2005:246

اسـتدلال  و وجـود دارد اخـلاق فلسـفه  و یاس ـیبالغ او دربـاره فلسـفه س  يهادگاهیدر دیقیعم
حکمـت  و یاخلاق ـیو دربـاره روانشناس ـ ادگاهی ـدر دناسازگاري از یتنش ناشنیکنم که ایم

. میل با وجود انتقاد زیاد از بنتام نماینـده او بـود و همچنـین    ( Doyle,2015:188)است ی بودهعمل
نیــز بــود. لــذا او بــین حکمــت عملــی و (William Wordsworth)عاشــق یونانیــان و وردزورث 

,Vogler)ابزارگرایی بنتامی سرگردان بوده است  2001:118)  .

تأثیرپذیري میل از رمانتیسم روسو و هردر2.4
هاي بسـیار خشـک   توارت میل در زندگی خود عمیقاً از تضاد بین استدلالبه نظر تیلور، جان اس

برد و در نهایت علاج آن را در شاعران رمانتیـک پیـدا   تر رنج میعقلانی و نیاز به معناهاي عمیق
کیـب کـرد کـه ایـن ادغـام را      را بـا هـم تر  (Coleridge)یج هاي بنتام و کلـر کرد. او به نحوي ایده

گرایـی  ببینیم. میل در این آثار، فایده» در بارة آزادي«و » گراییفایده«ش همچون توانیم در آثارمی
کنـد کـه بسـیار بـه رمانتیسـم      علمی و آزادي را با مفهومی از رشد و رضایت انسانی ترکیب مـی 

بدهکار است. هماهنگ بودن یا نبودن ایـن ترکیـب بحـث    (Humboldt)ولت آلمانیِ کلریج و هامب
دهنـدة تلاشـی گسـترده بـراي ادغـام      ه مهم است این است که این کار نشانچدیگري است؛ آن

مفاهیم رمانتیک از رضایت شخصی در زندگی خصوصی شـهروندان جهـان متمـدن اسـت کـه      
 ـاغلب توسط عقلانیت ابزاري تحقق مـی  ,Taylor)د یاب جـردن نیـز معتقـد اسـت کـه      .(1989:458

ياو از خودمختـار دركکه به یهنگامژهیبه و، وجود داردلیمشهیدر اندکیعناصر کاملاً رمانت
,Jordan)م یرسیمتیفردای 2005:310)  .
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حق تفاوت جنسیتی از نظر جان استوارت میل  3.4
مواهـب طبیعـت   طـور مسـاوي از  کند که انسان از آغاز حیـات بـه  حکم میعدالتاز نظر میل، 

شخصیت خود را پرورش دهـد. ،آورددست میدار باشد و هرکس با امکاناتی که خود، بهربرخو
وي براي پیشبرد خوشی همگانی که لذت آگاهی و دانایی جـزء اصـلی آن بـود، عمـل بـه ایـن       

در نظریـۀ اخـلاق میـل    » حق«قاعده را ضروري دانست. با این قاعده جایی براي توجه بیشتر به 
ارتباط دارد: اصل نخست عـدالت  » حق «عدالت نزد میل داراي سه اصل است که با . وده شدگش
است، دیدگاه میل در بارة فردیت و اهمیت فرد در نقش عامل خودمختـار اسـت   » تعلق حق«که 

منحصـر  یشخصـیت داراي هر فرد ادعا کهبا اینمیلبنابراین که اختیار و ظرفیت ارادة آزاد دارد. 
اي از ایـن اسـتدلال اسـت.   باشد، مدافع نسـخه میاز سایرینمتفاوتخیر ويکهفردي استبه

دهـد  آور بودن حق را به ما نشان مـی است، توجه میل به الزام» رعایت حق«اصل دوم عدالت که 
که نه تنها حق تا جایی گسترده است که موجب ضرر بالفعل به دیگران نشـود، بلکـه تـا جـایی     

حق به وسیلۀ خود حق نقض نگردد، یا بر اثـر یـک گـزینش ناآگاهانـه، زایـل نگـردد.       است که
بنابراین، نقض حق به وسیلۀ شخص، خواه در ارتباط با دیگران باشد، خواه در ارتبـاط بـا خـود    

اسـت، تعیـین   » برابـري در حـق  «شود. اصل سوم عدالت که شخص، امري نادرست پنداشته می
ژاد،  قوم، مذهب و جنسیت که باشند به نسـبت سـهم دیگـران از حـق     سهم فرد از حق، از هر ن

تفـاوت حـق «میل،استوارتجانعدالتنظریۀدرلذا ).  1385:99- 117است (تاجیک نشاطیه،
شود.میدادهتسريزنانبهکهشدهمنتجحقدربرابرياز»جنسیتی

کند. بنـابراین وي  د اشاره میمیل به تفاوت فیزیکی بین زن و مر» حکومت انتخابی«در رسالۀ 
کند، بلکه طبیعی بـودن  گاه مخالفان برابري زن و مرد است، انکار نمیاعتبار امر طبیعی را که تکیه

دارد: زنـان بـیش از   دهـد. وي ابـراز مـی   اوصاف منتسب به زنان و مردان را مورد تردید قرار می
تـر بـه   ترند، براي امنیت زندگی خـود بـیش  جا که جسماً ضعیفاند، زیرا از آنمردان نیازمند رفاه

 ـاز ماهلیبحث مگوید: سوزان هکمن میب). 1396: 206قانون و اجتماع متکی هستند (میل، تی
سـوال  ری ـهسـتند، ز بـرال یلسـم ینیو اسـاس فم هیرا که پايو برابرتیمتفاوت زن، اصول عقلان

مناقشـه  ؛ شده اسـت لیتبدیستینیمفهیدر نظریبه شکاف بزرگستمیدر قرن ب. این مسئله بردیم
,Heckman»اوتتف«و طلبيبرابرسمینیفمنیب 1992:681)  .(
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خصوص حق تفاوتدرگرایان و میل . چرایی اختلاف در دیدگاه جماعت5
رونـد و  ها میگرایان به سمت حق تفاوت مبتنی بر زیست اجتماعی و سنتاین که چرا جماعت

استوارت میل، فردگرایی بـر اسـاس سـنت لیبـرال اسـت، عـلاوه بـر        حق تفاوت موردنظر جان 
ــدئولوژیکی و روش  ــاي ای ــت   زیربن ــه برداش ــمندان ب ــن اندیش ــناختی ای ــف از  ش ــاي مختل ه

گردد. به این لحاظ در این جا ابتـدا شـرحی مختصـر از نظریـه اصـالت بـه       برمی» اصالتنظریه«
یـت ارسـطویی از فردیـت رمانتیـک     هوشکلی مبتنی بر بستر تاریخی تکوین آن مطرح و سـپس 

شود.  متمایز می

نظریۀ اصالت1.5
در اصل از کلمـه یونـانی   (self-realization)بخشی یا خودبودن یا خودتحقق(authenticity)لت اصا

گیـري هویـت فـردي یـا     گرفته شده است و به معنی توسـعه یـا شـکل   (authentikos)آتنتیکوس 
کند و امـور را بـه خـاطر خـودش انجـام      رد دیگري تقلید نمیفمفهومی از فرد است که از هیچ 

دهد، نه به خاطر دیگران.  می

دوران کلاسیک1.1.5
ــور ریشــۀ مفهــوم از نظــر چــارلز  ــی » اصــالت«تیل ــه ارســطو برم ــردد در دوران کلاســیک ب گ

(Taylor, عقیده ارسطو، در انسان میلـی طبیعـی بـراي تحقـق بخشـیدن بـه خـویش        . به (2003:19
توانند این میل را پروبال دهند یا بالعکس خنثی سازند و البته هـر  ت که ترتیبات اجتماعی میهس

اخـلاق  «گرچـه ارسـطو در سراسـر کتـاب     پرورانـد. ا اش را مـی فردي به شیوه خود شخصـیت 
روي و در حدي باشـد کـه   گوید: بهترین گونۀ زندگی آن است که بر پایۀ میانهمی» نیکوماخوس

هـاي فـردي و تفـاوت    دارد: ویژگـی به آن برسد، اما در بخشـی از آن ابـراز مـی   کس بتواندهمه
ــت ــیشموقعی ــانع از پ ــا م ــردن حــد وســط اســت (ارســطو،  ه ــین ک ). در درك 1377:203تعی

ارسطو فضیلت نقش محوري دارد و امري لازم و ضروري براي حصـول سـعادت   شناسانۀ غایت
لیآنچـه را کـه اص ـ  لتیفضدارد: از نظر ارسطو ز میرااست. استیل طبق تحقیقی که انجام داده اب

,Steyl)کندیاست دنبال م فلاطون و ارسطو و سنت مسیحی، آن طور کـه آگوسـتین و   . ا(2019:64
انـد  باوري متمایلهایی به غایتاند. چنین دیدگاهاند، طرفدار یک خیر عقلانیآکویناس نشان داده

ه خوبی ارتقاء بخشند. اسـتقلالی کـه در تفسـیرهاي مسـیحی     و بر این باورند که بتوانند خیر را ب
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هـاي  توان در رابطه با انسان کرد، منبع و مرجعی براي فیلسوفانی چون روسو و هردر در سدهمی
).  1386بعد شد (هادوي، 

رمانتیسم2.1.5
هـویتی کـه   ؛ از سال هاي پایانی قرن هجدهم به این سو، مفهوم مدرن هویت فردي شکل گرفت

» خویشتن خـویش «این مفهوم با موضوع کشف . تعبیر کرد» هویت منفرد شده«می توان آن را به 
اصـالت یـا   ةدر هم آمیخته است؛ خویشتنی که هر فرد به طور خـاص داراسـت و نشـان دهنـد    

به لحاظ تاریخی، درست اسـت کـه ژان ژاك روسـو    از نظر تیلور: هستی منحصر به فرد اوست. 
هـایی ماننـد   تر این مفهوم مـدیون رمانتیسـت  شگام بود، اما تبیین گستردهدر طرح این موضوع پی

که از فـرد دیگـري   ردر است که با بیان این که هر یک از ما طریق خاصی از انسان بودن داریمه
سـخن  فـرد  هاي فردي و اهمیت آن در تجلی انسانیت هر دن هویت، از متفاوت بوکندتقلید نمی

,Taylor)راندند  2003: در این دوره علاقۀ وافري بـه سـخنان خودجـوش انسـان طبیعـی      . (28-29
شـد  هـاي گذشـتگان متجلـی مـی    هـا و حکایـت  هاي عامیانه و افسانهپدید آمد که در قالب ترانه

).1399:55(هال،

مدرنیسمپست3.1.5
گرچه در نیمۀ دوم قـرن نـوزدهم اندیشـمندانی همچـون مـارکس، نیچـه و فرویـد بـا الهـام از          

هاي اندیشۀ روشنگري را به چالش کشیده بودند، امـا دو جنـگ بـزرگ و    رمانتیسم، برخی آموزه
شناسی، زمینۀ به چالش کشیدن عقـل  ها بر فلسفه و روانسوز در قرن بیستم و تأثیرات آنخانمان

ر تـر ظهـو  و علم را فراهم کرد و اگزیستانسیالیسم به عنوان فرزند رمانتیسم اما با مفاهیمی عمیـق 
کرد تا با لیبرالیسم و اومانیسم مقابله کند. اگزیستانسیالیسم این اصل را از هگل گرفت کـه انسـان   

کوشد تا خود را محقق کند ولی به آن عمـق و وسـعت بخشـید و    همچون فرآیندي است که می
مارتین هایدگر بود که مبناي اصالت وجـود یـا   » هستی و زمان«سرانجام در قرن بیستم این کتاب 

وجود انسـان همـواره بـا خودبـودگی و     یا (Dasein)ین  اگزیستانسیالیسم شد. از نظر هایدگر دازا
رسد. نهایتـاً ایـن کـه هایـدگر از     گیري است و هرگز به آخر نمیبخشی در حال شکلخودتحقق

تجربه اصالت و نداي وجدان که راهنمـاي مـا در فهـم درسـت معنـاي زنـدگی اسـت، سـخن         
دانـد کـه دازایـن خـودش را در زنـدگی      ل از دست دادن اصالت را زمانی میگوید و در مقابمی
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). تیلـور  1393:34در قربـانی  1384روزي، سقوط و پیروي از هر کسی گم کنـد (احمـدي،   هر
رمانتیکی از تفاوت فردي، ایـن موضـوع مطالبـه شـد کـه بـه       دارد: با توسعۀ مفهوم پستابراز می

صیت خود را به شیوة خـود بپروراننـد؛ حتـی اگـر بـراي مـا و       مردم باید آزادي داده شود تا شخ
اي کننـده این عقیده را جان استوارت میل هم قبلاً به طرز قـانع - حس اخلاقی ما انزجارآور باشد

,Taylor)ارائه کرده بود  1989:12).

فردیت رمانتیکتمایز هویت ارسطویی از 2.5
از لحاظ جـنس بایکـدیگر اخـتلاف دارنـد، لـذا      ارسطو معتقد بود، باتوجه به این که موجودات

حـاظ جـنس متفـاوت از هـم هسـتند و      اجزاي نفس نیز که با این موجودات سروکار دارنـد از ل 
ــر ــی     ه ــت م ــناخت دس ــه ش ــود ب ــایی خ ــوع شناس ــا موض ــب ب ــس متناس ــزء از نف ــد ج یاب

در نیل به زنـدگی خـوب و سـعادت، حکمـت     ). وي براي توصیف فضایل1377:204(ارسطو،
دهد که پیشینۀ فلسفی طولانی دارد و حتـی  د توجه قرار میرا مور(pheronesis)لی/ فرونسیس عم

 ـبنـابراین،  از سقراط نیز با تعاریف مختلفی بـه آن توجـه نشـان داده بودنـد.     فیلسوفان پیش کی
تعریـف  (hexis)اردشهیرقاًیعملیتماکیعنوان بهیطور کلبهتوانیرا مییمنش ارسطویژگیو
 ـبـه دلا خوب/ عـالی و  و خاص ه روش، فکر کردن و احساس کردن بعمل کردنيبرارد ک لی

زیمتمـا هـاي شخصـیتی   ویژگـی ریدارد کـه آن را از سـا  نیز یاضافیژگیوکیلتیفض.خاص
و لتیفض ـ. (Steyl,2019,46)اسـت (excellence of character)تیشخصتعالیلتیفضنیا؛کندیم

امـا  ،اسـت يگـر یوجـود د يشرط لازم بـرا کیو هر هستندوابسته گریکدیبه یعملحکمت 
MacIntyre)د کندایتواند توسعه پینمسیلوارائه شده توسط پنظمِابیدر غکدامچیه 1988:97)  .

توان هر فرد را داراي اسـتعداد منحصـر   اما در تعریف کلی از اخلاق اصالت در رمانتیسم، می
اش را کشف و تعریـف کنـد. از کسـی تقلیـد     خود او امکانات وجوديبه فردي دانست که باید

بر اثر تفکرات رمـانتیکی  نکند و سبک زندگی و مدل حیات خود را در درون خود جستجو کند. 
حل مشکل جهان مدرن بازگرداندن وجوهی از جهـان گذشـته اسـت کـه در     از این دست که راه

هـا هـم متفکرانـی    کرد، در میـان فمینیسـت  دي نمیبعهاي مدرن، انسانیت را تکآن، غلبۀ ارزش
گر مردان را منشأ شـرور بسـیاري از جملـه جنـگ دانسـتند و      ظهور کردند که غلبۀ عقل محاسبه

شـاید بتـوان گفـت کـه     ).1388:62نیـا و مردیهـا،   (پـاك ارزش احساس زنانه را ستایش کردنـد  
میت جدي اخلاقی یافـت. بـه نظـر    نخستین بار در رمانتیسم قرن هجدهم بود که اه» آتنتیکوس«

هـا  کس متوجه این قضیه نبـود کـه تفـاوت میـان انسـان     هیچاز اواخر قرن هجدهمتیلور تا قبل 
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اهمیت اخلاقی است و این هردر بود که با تفسیري از فردیت ایـن نکتـه را مطـرح کـرد.     واجد
بـه  يهر فـرد و میانسان بودن داريبرااصیل یاز ما روشکیکرد که هر ارائه را دهیانیهردر ا

مـدرن شـده   یآگـاه ی واردق ـیعماریبسجدید به طرز دهیانیاکند. روش خود آن را اعمال می
,Taylor)است  ، بلکـه  باشـد از اجتمـاع  مشـتق تواندینمامر نیا،هردرفیطبق تعراما .(2003:28

.(Ibid:47)شودجادیافرد در درون دیبا
) 1782» (کننـدة تنهـا  تأملات یک گردش«ها قبل در احساس و بیان از مدتهاي جدید شیوه

و فردیـت در اوج حرکـت آرام خـود    اثر روسو به روشنی نمودار شده بود. در ایـن کتـاب فـرد    
شـود کـه در واقـع مشخصـۀ رمانتیسـم اسـت       سوي کمال، از تفوق و اهمیتی برخـوردار مـی  به

نی بود که به شکلی رمانتیـک، برتـري احسـاس بـر     ). روسو از نخستین کسا1395:51(فورست، 
نیـا و  عقل را مطرح کرد ولی از فرودستی زنان در عرصۀ اجتماعی هم قاطعانه دفـاع کـرد (پـاك   

). با وجودي که این اندیشه نزد روسو به کنارگذاشـتن زنـان از سـپهر عمـومی     1388:67مردیها، 
با توجه به ایـن کـه سـپهر عمـومی عرصـه      شد، اما تعبیر دیگري از آن نیز ممکن بود،منتهی می

توانستند با ورود بـه آن، آن  مدارانه و غیراخلاقی و ...... بود، زنان میرقابت، تنش و روابط قدرت
زمان با تفکـرات فمینیسـم   بنابراین موازي و همتر سازند.تر و معنويتر، آرامتر، ارزشیرا اخلاقی

اي نیز تحـت تـأثیر ابعـاد خاصـی از رمانتیسـم      ان بود، عدهلیبرال، که در پی حقوق برابر براي زن
هاي جدیدي در مورد مسائل زنان ابراز داشتند و به جاي برابـري، موضـوع تفـاوت زنـان     نظریه

حـل را  هـاي مادرانـه راه  گرفتن ارزشنسبت به مردان را موردتوجه قرار دادند و با انتقاد از نادیده
دة زنان در اجتماع، فضـاي خودمحـوري و فردگرایـی مردانـه     در این دانستند که با حضور گستر

هاي رومانتیسم و اخـلاق فضـیلت را   ). شکل زیر ویژگی1396:12- 13دگرگون شود (مشیرزاده،
دهد:نشان می
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هاي رمانتیسم و اخلاق فضیلتویژگی.1شکل 

نقطـۀ  احساسات و شهود در رمانتیسم نقش محوري دارند، اما از نظر ارسطو حکمت عملـی 
مقابل عقل شهودي است، زیرا عقل شهودي با برتـرین مفـاهیم سـروکار دارد کـه در موردشـان      

پذیر نیست، در حالی که حکمت عملی با موارد فردي مرحلۀ نهایی ارتبـاط  هیچ توضیحی امکان
دارد که موضوع شناخت علمی نیستند بلکه موضوع ادراك حسی هستند: ولی نـه ادراك حسـی   

که حواس معینی با موضوعاتی خاص ارتباط دارند بلکه ادراك حسـی کلـی کـه    جزئی آن چنان
ــی   ــاس م ــیات احس ــطۀ آن در ریاض ــه واس ــا ب ــیم م ــت   کن ــث اس ــک مثل ــیئی ی ــن ش ــه ای ک

دهد: ما معتقدیم کـه همـه کـس بـه موجـب طبیعـت       ). وي سپس ادامه می1377:221(ارسطو،
ین امر اعتقاد ماست بر ایـن کـه ایـن    داراي توانایی داوري و فهم و عقل شهودي است، و دلیل ا

شوند و آدمی در سنی معین داراي عقل شـهودي و قـدرت   استعدادها با پیشرفت سن شکوفا می
داوري است (به همین جهت عقل شهودي هم آغاز است و هم پایان زیـرا تفکـر از امـر جزئـی     

ن و عقایـد مـردان   شود و موضوعش هم همین امر جزئی است). از این رو باید به سخناآغاز می
مسن و باتجربه و داراي حکمت عملی همان گونه گوش فرا داریم که به براهین و دلایل توجـه  

کنـد:  ). استیل استدلال مـی 228اند (همان: شده» چشمی«کنیم، زیرا آنان در پرتو تجربه داراي می
انطور کـه  هم ـ.توانـد در جـوان ظـاهر شـود    یمستلزم تجربه است و نم ـلتیفضل،یدلنیبه هم

یکننـد و در موضـوعات  یم ـدای ـمهـارت پ اتیاضیاگرچه جوانان در هندسه و ر؛دیگویارسطو م
اسـت کـه   نی ـآن الی ـعمـلاً عاقـل شـوند. دل   که رسد یشوند، به نظر نمیخردمند مهانیمانند ا
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جـوان  کی ـشـود و  یاز تجربه معلوم م ـحقایق توجه دارد و زیخاص نقیبه حقایحکمت عمل
,Steyl).دبریميادیتجربه زمان زدیتولرایزست،یباتجربه ن 2019:47)

گرایـان و جـان   مفهوم هویت و حق تفـاوت جنسـیتی نـزد جماعـت    ۀ. مقایس6
استوارت میل

در افـراد و  یاخلاق ـيتنـوع باورهـا  گرایان و جان استوارت میل به موضـوع هویـت و   جماعت
پردازنـد.  هاي مختلفی میسعادت و زندگی خوب به طریقهجهت رسیدن به یاجتماعيهاگروه

گرایـان از اخـلاق ارسـطویی و همچنـین     هاي متفاوت جماعتدر این بخش با توجه به خوانش
پردازیم.هاي این دو دیدگاه میها و شباهتفلسفه ترکیبی میل، به تفاوت

هاتفاوت1.6
حـق  «و » هویـت «اي مجدد حول موضـوع  هسازيهاي مختلف منجر به مفهومتفاوت در دیدگاه
شده و قلمروهاي متفاوتی براي افراد پدید آورده است. در خصوص تفـاوت  » تفاوت (جنسیتی)

هـا  گرایان به لیبـرال گرایان و جان استوارت میل از جنبه مواردي که جماعتبین نگرش جماعت
توان به چند مورد زیر اشاره کرد:کنند، میانتقاد می
اش را انحطـاط و  گرایان به جز نوسباوم، بریدن فـرد از سـنتّ یـا تـاریخ    جماعتاکثر - الف
ــیازهــم ــد گســیختگی م ــزوم دانن ــراي ل ــه رســمیت شــناختن تفــاوت و ب از هــاي فرهنگــی ب

مردم معمولا از هویت هاي اجتمـاعی  گویند. به عقیدة یانگ ها سخن میبودن هویتمندموقعیت
,Young)دســتم باشــنخــود دســت نمــی کشــند، حتــی وقتــی تحــت  اینتــایر مــک. (1990:171

»از پیش فردیت«را در برابر »رواییخود عاطفـه  «یـا  »یافتهخود تیلـور  قـرار میدهـد  »گـرا خـود ،
را ارائـه  » خودتفسـیري «و مفهـوم  شـود گیري هویت انسانی را از طریق گفتگو متصور مـی شکل

سـنت و  «اینتـایر دو منبـع   مـک کنـد.  أکید مـی ها و زیست اجتماعی تکند و والزر نیز بر سنتمی
,MacIntyre)انـد درا مبناي پژوهش عقلانی مـی » تاریخ 1988: دارد: آزادي . تیلـور ابـراز مـی   (358

در صـورت  افـراد  بنـابراین  هـاي اخلاقـی پیشـین حاصـل شـده اسـت.       مدرن با شکستن سنت
کـه بـر   انـد هـم از دسـت داده  دادن نظم و سلسله مراتب سنتی، چیزهاي مهم دیگري را ازدست

تعلق بـه خـانواده و اجتماعـات    اهداف عالی انسانی تأثیر گذاشته است از جمله؛ کاهش احساس
,Taylor)اصلی و حس مشارکت شهروندي   2003: ظر والزر مبنایی مستقل در جهان بـراي  . از ن(3
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هـاي ذهنـی   قل از دیدگاهاي عینی مستهاي نو و متفاوت وجود ندارد. خرد یا نقطهاستنتاج آموزه
هاي متفاوت هستیم کـه  ها و سنتهاي قرار گرفته در متن فرهنگما وجود ندارد، و این ما انسان

).  1377دهیم (محمودیان، هاي معینی را نسبت میبه خرد یا نقطۀ عینی کارکرد و ویژگی
:گویـد اسـت مـی  ها به عنوان سدي در برابر رشد و پیشرفت زنان مخالف اما میل که با سنت

ها (زنان) نشان دهم که باورها و آداب و رسومی که از عصري به عصـر دیگـر منتقـل    باید به آن
نیـز در مخالفـت بـا    نوسباوم (Mill,1999:6).شده است دلالت بر درستی باور آنها نخواهد داشت

را یسـنت يکردهـا یروکفـایتی  بـی کند تـا  یزنان به ما کمک میزندگنگاه به نویسد: ها میسنت
را تـرجیح  یرسـنت یغکـرد یرودهد تـا  میيقواریبسزهیمشکلات زنان به ما انگتیو فورمینیبب

 ـامتی منشأ مشکلات زنـان هسـتند و  اجتماعيهاسنتدهیم. انقیـاد زنـان بـه    و ات جنسـیتی  ازی
,Nussbaum) .تها به وجود آمده اسواسطۀ این سنت 2002: 128)

کنند که نقطۀ مقابل فردیت با عقـل شـهودي   عملی تبعیت میگرایان از حکمت جماعت- ب
زنـان و  ادی ـدادن بـه انق انی ـو پايحـق را اعطـاي  از لیمتیحمادارد: اینتایرابراز میاست. مک

خـوب اسـتناد   یهـدف يبـرا » فایـده «اریمعبه یهمگ،یقرن نوزدهمي هااز آرمانگریديتعداد
، از خیالی بـودن  خوبلیلدکیدر (conceptual fiction)نیخیال ذهکیاما استفاده از ،کردندیم

یدسـتورات اخلاق ـ گویـد:  کنـد کـه مـی   اسـتناد مـی  (Sidgwick)ک کند و به سـیجوی آن کم نمی
اسـتخراج کـرد   یشـناخت روانیـۀ پاچیاز ه ـتـوان یرا نم ـور سعادت عامه طو همینییگرادهیفا

(MacIntyre, 2007: (intuition)بـر شـهود  یمبتن ـيهـا دگاهی ـمخالف دمیل. البته به نظر تیلور، (64

و کننـد یمنجمد مشهیهميما را برایاصلارتباطات آنها ت زیرا عقیده داشت که اسبوده رف ص
شیمـا افـزا  تجربـه  کنـد و  یم ـشـرفت یبشر پسازند؛ به این دلیل کهمیرممکنیاصلاح آنها را غ

,Taylor)ابدییم » انقیاد زنـان «توان در رساله ترکیب شهود و تجربه را میهایی از . نمونه(1995:41
کنـد و از سـویی   میل یافت؛ میل از سویی توانایی برجستۀ زنان در ادراك شهودي را تحسین می

: 117(میـل، داند دیگر تصحیح اشتباهات توسط آنان را مستلزم تجربه، دانش و تربیت عمومی می
الف).  1396
) در تقابـل بـا   1388: 107(میـل، » در بـارة آزادي «ر رسـاله  فردگرایی میل به خصوص د- ج

اینتایر بر این بـاور اسـت کـه    دهند. مکبه خیر در برابر حق اولویت میگرایان است که جماعت
،کنـیم مـی بررسیخاصاجتماعیهویتیکحاملاندر چارچوب را خویشوضعیتهمۀ ما 
هـا خیـر باشـد   نقـش با همـین دیگريهر کسباید برايخیر استمنبرايکهآنچهدر نتیجه

(MacIntyer, گرایـی  ور مدافع حق تفاوت فردي است اما با اشاره به خطرات نسـبی . تیل(2007:220
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سطحی و تساهل که برآمده از فردگرایی و فقدان معناست، اهمیت خیـر عمـومی را در فرهنـگ    
هـاي  فـردي و ارزش هـاي خیروالـزر،  و از نظـر  (Taylor,2003:14-15)شـود اصالت متـذکر مـی  

نوسباوم که با خوانشی متفـاوت  ).1394:518(والزر،غیراجتماعی موضوع عدالت توزیعی نیستند
دارد: در بسـیاري از کشـورها زنـان هنـوز     از اخلاق ارسطویی، همانند میل فردگراست ابراز مـی 
کننـد. فردگرایـی نقطـه مقابـل مناسـبی در      براي این حقّ بنیادین که انسان تلقی شوند، مبارزه می

هـا بـه عنـوان اهـدافی     برابر موقعیت سنتی زنان است، موقعیتی که در آن  بسیار به ندرت بـا آن 
رسـیدن دیگـران بـه اهدافشـان     ها به مثابه ابـزاري بـراي   شود و اغلب با آننفسه برخورد میفی

).  1389: 56لافلین،در مک1992:63شود (نوسباوم میبرخورد 

هاشباهت2.6
تواند حـاکی از تـلاش   شباهت نشانگر یکسان بودن دو طرز تفکر نیست، اما در برخی موارد می

هـاي زیـر   نگري باشد. در بررسی انجام شده شـباهت سویههاي مختلف براي گذر از یکنگرش
گرایان و جان استوارت میل مشاهده شده است:  بین دیدگاه جماعت

هاي متفاوتی از زنـان و مـردان و بـه    خیرهاي متفاوت باید براي مجموعهاز نظر والزر- الف
کرامـت و عـزت نفـس اعضـاي جامعـه سیاسـی       هاي متفاوتی توزیع شود. والـزر دلایل و شیوه

حق برابر آنان در تفسیر خیرات اجتماعی و شکل دادن بـه معنـاي   بر و داند مسلم میتکثرگرا را 
بـه  شدن آنان در تعیین اصول توزیع عادلانه آنهـا تأکیـد دارد.  اجتماعی خیرات و درنتیجه سهیم 

هـاي خـود یـک    خواهی در خاستگاهاي برابري، معنایی سلبی است؛ برابرينظر وي، معناي ریشه
اي هـا، بلکـه حـذف مجموعـه    خواهی نه حذف همۀ تفـاوت سیاست الغایی است. هدف برابري

هـاي متفـاوت. اهـداف    هـا و مکـان  در زمـان هـا  اي از تفـاوت هاست: مجموعهخاص از تفاوت
داران، خواهی همواره اهداف خاصی است. مبـارزه بـا امتیـازات اشـرافی، ثـروت سـرمایه      برابري

). ایـن اظهـارات والـزر    1394:15- 16سالاران، تبعیض نـژادي یـا جنسـی (والـزر،    قدرت دیوان
ن اسـتوارت میـل باشـد. وي    گر درآمیختن برابري با تفاوت توسـط جـا  تواند به نوعی تداعیمی
ربیـت و شـرایط خـارجی    هاي دو جنس را که برمبنـاي آمـوزش و ت  نویسد: اگر همۀ ویژگیمی

ندماننـد ممکـن اسـت طبیعـی باش ـ    هـایی کـه بـاقی مـی    اند را حـذف کنـیم، تفـاوت   تبیینقابل
Mill, 1999:30)  .(

خشـک و  جان استوارت میل به دلیل احساس کمبـود محبـت در زنـدگی شخصـی، و     - ب
گرفـت، در سـن   هـایی کـه فـرا گرفتـه بـود و احساسـات را نادیـده مـی        عقلانی بودنِ آمـوزش 
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سالگی با بحران افسردگی روبرو شد و به خواندن اشعار سبک رومانتیـک روي آورد.  ویکبیست
داننـد کـه وي را تحـت تـأثیر رومانتیسـم روسـو و       لذا شرایط روحی میل را از جمله دلایلی می

شـان از واقعیـات   داد. میل که به اعتدال مشهور بود، توانایی ذهنی زنان یا درك مستقیمهردر قرار 
گیـري کلـی   سـازد بـه نتیجـه   داند که آنان را قـادر مـی  اي می(ادراك شهودي) را توانایی برجسته

).1396: الف116- 117یابند (میلدست
نظـر  هاي معرفتی آن دارنـد.  گرایان نیز نگاه مثبتی به احساسات و خروجیبرخی از جماعت

که عواطف صرفاً ارتباط ذاتی با یک نوع مشخص از باور ارزشی نیستند بلکه بـا  نوسباوم اینست
ارسـطوگرایان بـا   دارد، ). استیل ابراز مـی 1377:203چنین باورهایی یکسانند (نوسباوم و کوژیتو، 

برتـري اخلاقـیِ احساسـات    انـد و در قرار گرفتن احساسات در فضایل انسانی نیز موافـق بـوده  
ــد. اجمــاع ــنظــر دارن ســوانتون، (Annas)آنــاس،(Hursthouse)هــاوسماننــد هرســتیمتفکران

(Swanton) ،شرمن(Sherman)،فوت(Foot)ی ، اوکل(Oakley)رابرتز(Raberts)ياریو بس ـ،، نوسبام
گرایانکـه ارسـطو  کننـد  تأیید میرا این تفکر یمعاصر، همگلتیاخلاق فضاندیشمندان از گرید

بـه احساسـات اختصـاص داده    ي را نقشی محور(Peripatetics)انیو مشائیباستان و قرون وسط
آن بـا اخـلاق   ۀو رابط ـاحساسـات  در مورد یخاصيادعاهاهر یک متفکران نیگرچه اابودند.
اسـت  لتیاخـلاق فض ـ هـاي  احساسـات یکـی از پایـه   کـه  ندارنـد  یشـک نکتـه نیدر ا،دارند

(Steyl,2019: یخروج ـبرخـی  يداراهـم  استدلال کـرده کـه احساسـات    نیز (Brady)ي براد.(50
:Steyl,2019)میعمل کنبه درستی سازد یکه ما را قادر ماست یمهمیمعرفت 51).
هـاي موجـود در مسـیر خودشـکوفایی زنـان      میل بـه محـدودیت  » انقیاد زنان«در کتاب - ج

زنان و نهادها را موانع موجود بر سر راه آزادي و پیشـرفت آنـان   پردازد و فردیت تحت انقیاد می
دانـد تـا   هایشـان مـی  زنان را خودآگاهی و آموزش و ارتقاء مهارتداند و یگانه وسیله رهاییمی

ــد. هــال مــی  ــر دهن ــد نهادهــا را تغیی ــولر  بتوانن ــدرزهاي مارگــارت ف نویســد: در حــالی کــه ان
(Sarah Margaret Fuller Ossoli)گراي) آمریکایی خطاب به زنان بر فراینـد  انسندنتالیست (تعالی، تر
عصرانش هریت تیلور میل و جان استوارت میل بیشتر بر نقـش  مدگرگونی درون معطوف بود، ه

دهـد:  میـل کـه در دورة تولـد علـوم      ) و سـپس ادامـه مـی   1399:70نهادها تأکید داشتند (هال، 
شناسی، مطالعۀ تحلیلـی .... قـوانین دربـارة    ش روانترین بخمهم«نوشت، مدعی شد اجتماعی می

اش تـوانیم انسـان را از شـرایط محـیط    نمـی «؛ با یادآوري این که »تأثیر شرایط بر شخصیت است
توانـد باشـد   جدا کنیم، تا بتوانیم از طریق آزمایش بفهمیم که این انسـان در ذات خـود چـه مـی    

جـا  ر تیلور در باره خطر اسـتبداد مـدرن دارد. آن  شباهتی با نظ). این مطلب 1399: 71- 72(هال،
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نهادها و ساختارهاي جامعه صنعتی ـ تکنولوژیک، انتخـاب هـاي مـا را بـه شـدت       گوید: که می
بـراي عقلانیـت ابـزاري اهمیـت     کنـد همچون افراد مجبور مـی سازد و جوامع را نیز محدود می

,Taylor)شوندقایل 2003: 8).

گیري. نتیجه7
گرایان و جـان اسـتوارت میـل در    هاي ارائه شده در خصوص دیدگاه جماعتعنایت به بحثبا 

توان دست یافت.  نخست این که مفهـوم  خصوص مفهوم حق تفاوت (جنسیتی) به سه نکته می
حق تفاوت با پشتوانۀ اصالت همانند سایر مفاهیم موجود در فلسفۀ سیاسی این اندیشـمندان، در  

و نظري و فلسفی معینی قابل تحلیل و تبیین اسـت کـه ایـن متفکـران از     رچوب زمینه فکري هچ
گرایان را بایـد  کنند. از این رو مفهوم حق تفاوت در دستگاه فلسفه سیاسی جماعتآن پیروي می

ها جستجو کرد که تابعی از  تقدم خیـر بـر حـق اسـت و نقـد      در بستر زیست اجتماعی و سنت
وم حــق تفــاوت از نگــاه جــان شــود. مفهــم لیبــرال نیــز مــیهــا از لیبرالیســم شــامل فمینیســآن

در فردیت و اهمیت فرد در نقـش عامـل خودمختـار    میل در منظومه فکري وي را باید استوارت
بـراي  چنـان کـه   جست که اختیار و ظرفیت ارادة آزاد دارد و تابعی از تقدم حق بر خیر است، آن

هـا، هویـت   و تأسـی بـه سـنت   باشـد  یکسان مـی از هر نژاد،  قوم، مذهب و جنسیت همۀ افراد 
هر یـک از ایـن مفـاهیم در فراینـد     تابد. اجتماعی انسان و مداخلۀ دولت در امور فردي را برنمی

فکــري در دســتگاه » حــق تفــاوت«ظهــور، تکــوین و قــوام و دوام یــا ضــعف و زوال مفهــوم 
طـور کـه   حـال، همـان  ای. علـی کننـد نقـش مهمـی ایفـا مـی    گرایان و جان استوارت میل جماعت

يچگونـه فـرد  نکـه یاگرایان مورد انتقـاد واقـع شـده اسـت،     فردگرایی سلولی از سوي جماعت
نیـز همـواره   کنـد، یم ـییرا شناسـا لیاسـاس چگونـه فضـا   نیو بر اکندیمفیرا تعر»یتعال«

.استبوده انگیزبحثیموضوع
در زنـان  زنـان و گنجانـدن  يبرابـر هـا در مـورد  اي که چـالش در دورهکه اینستنکته دوم 

طراز با مردان بود، میل پیشتازانه برابـري را بـا تفـاوت در هـم     ی هماسیو سیاجتماعيهاعرصه
رسد که مسـئله واقعـی میـل ایـن     هاي بعدي فمینیسم شباهت دارد. به نظر میآمیخت که به موج

هـاي زنـدگی،   کـدام حـوزه  هایی به رفتار برابر نیـاز دارنـد و در  بوده است که زنان در چه زمینه
یدو عنصـر اصـل  بیترکلیکار مۀجنبنیمهمترتوان گفت کهلذا میدهند.تفاوت را ترجیح می

کـه  يمتضـاد یو تعهدات ارزشهاوجود انسانیدگیچیپلیم. است(برابري و تفاوت) سمینیفم
داند.و زنان را نیز از این قاعده مثتثنی نمیدهدیمصیتشخدارند را افراد 
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طور که مشاهده کردیم جان استوارت میـل بـا فلسـفه ترکیبـی خـود      نکته سوم این که همان
شــود و گرایــان نزدیــک مــیهــاي جدیــد در برخــی مــوارد بــه جماعــتحــلبــراي یــافتن راه

هاي متفاوت از ارسطو گـاهی بـه اندیشـه اسـتوارت میـل نزدیـک       گرایان نیز با خوانشجماعت
هـایی در ایـن دو طـرز تفکـر پیـدا کنـیم و احساسـات را داراي        باهتاما اگر حتی ش ـشوند. می

گرایی کیفی میل را زیربنـاي حکمـت عملـی وي بـدانیم، بـاز هـم       فایدههاي معرفتی و خروجی
گرایانه را به فردیت رمانتیک جان استوارت میل نزدیک کنـیم، چراکـه   توانیم هویت جماعتنمی

دهند.ري و فرااخلاق خود را سازمان میاین دو به نحو متفاوتی مفاهیم هنجا
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